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* در قرآن آمده است: »شيطان مى‏خواهد با 
شراب و قمار ميان شما كينه و دشمنى افكند 

و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد، آيا بس 
مى‏كنيد؟«  سعی شیطان آن است که انسان 

را از مسیر بندگی و عبودیتّ الهی خارج 
سازد و یکی از اهداف شیطان، کم‌رنگ کردن 

و از بین بردن یاد خداوند متعال در زندگی 
انسان‌ها م‌یباشد.

* در سال‌هاي اخير منشأ بيشتر 
اختلافات خانوادگی نگاه آلوده ذكر 

شده است. خانم‌هایی که با بدحجابی 
خود باعث این اختلافات و یا حتی 
طلاق‌ها بوده‌اند، باید جوابگوی این 

رفتار خود در محضر خداوند باشند آیا 
حق‌الناسی از این بالاتر

 هست؟! 

* قرآن م‌یفرماید: »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اموال و 

اولادتان شما را از ذكر خدا به خود مشغول ندارد، كه هر كه 

چنين كند زيانكار است«

از  خداوند  از  غفلــت 
مهم‌تریــن عوامل ارتکاب 
معاصی و خســران عظیم 
اســت.  آخرت  و  دنیا  در 
مقاله پیش رو به بررســی 
مضرات و پیامدهای غفلت 
از خداونــد از منظر قرآن 

کریم م‌یپردازد.
اوّل: همراهی شیطان

)وَ مَــنْ يعَْــشُ عَــنْ ذِكْرِ 
حْمنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطاناً فَهُوَ لهَُ  الرَّ
قَرينٌ( »هر كس كه از ياد خداى 
گرداند، شيطانى  روى  رحمان 
بر او  مى‏گماريــم كه همواره 
همراهش باشد« )زخرف- 36(
دوّم: سختی در زندگی و 

کور محشور شدن 
در قیامت

)وَ مَنْ أعَْــرَضَ عَنْ ذِكْري 
فَإنَِّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشُرُهُ 
يوَْمَ القِْيامَةِ أعَْمى(‏ »و هر كس 
كــه از ياد من اعــراض كند، 
زندگيش تنگ شــود و در روز 
قيامت نابينا محشورش سازيم« 

)طه- 124(

همه م‌یدانیم حق‌الناس تنها مختص امور مادی نم‌یباشد و بسیاری از 
امور دیگر که باعث رنج و تالم روحی اشخاص م‌یگردد، شامل حق‌الناس 
م‌یشود لکین در زمینه بدحجابی و بد‌پوششی متاسفانه این‌گونه بین برخی 
افراد جا افتاده که مسئله شخصی بوده و هرکس م‌یتواند هر طور که دوست 

دارد و با هر وضعیتی در خارج از منزل میان افراد جامعه ظاهر گردد.
به حدیثی از حضرت امام علی ابن‌موس‌یالرضا)ع( که در بحارالانوار، ج 

103، باب 61-62 نقل شده توجه کنیم:
امام رضا)ع( در پاســخ به اینکه چرا نگاه مردان نامحرم به موی زنان 
نامحرمِ متأهل و مجرد حرام است؟ فرمود: زیرا این نگاه، زمینه‌ساز هیجانی 
در فرد است که به فساد کشش ایجاد مک‌یند و زمینه ارتکاب عمل ناپسند 

را که حرام است، فراهم م‌یسازد. 
در جاي ديگر نيز مي‌فرمايند: ‌»نگاه به موي زنان حرام اســت، چون 

موجب تحريک و فساد است.« )همان منبع(
از فسادها و فحشــاهايي که منشاء آن چشم‌چراني است، مي‌توان به 

موارد ذيل اشاره کرد‌:
- تجاوز به عنف

- گرفتاري به معضل خودارضایی
- اختلاط و آميزش زنان و مردان در جامعه و برقراري روابط نامشروع

- خريد و فروش زنان و کودکان به خاطر مسائل جنسي
- احتمال تربیت فرزندانی که نســل فاسدی را تا روز قیامت به‌وجود 

خواهند آورد
 - فيلم و سي‌دي‌هاي مبتذل براي گسترش فساد و فحشاء و ... 

بايد گفت که همه اين موارد، يکي از منشأهايش نگاه آلوده است که 
باعث مي‌شــود، جامعه و مردم تنزل كنند و آنها را به فکر شــهوت‌راني و 
هوســبازي بيندازد و در نهایت عده‌ای به ورطه شوم زنا کشیده شوند و با 
این عمل نسلی فاسد م‌یگردد و آیا حق‌الناسی از این بزرگ‌تر وجود دارد؟ 
امام رضا در حدیثی در باره عمل شنیع زنا م‌یفرمایند عمل زنا گناهش 
از آدمک‌شی و قتل نفس بیشتر است زیرا شخص قاتل جز مقتول کسی را 
فاسد نگرداند ولی شخص زناکار با این کارش نسلی را تا روز قیامت فاسد 

م‌یگرداند. )تفسیر جامع البیان، جلد 4 صفحه 461(
در ســال‌هاي اخير منشأ بيشــتر اختلافات خانوادگی نگاه آلوده ذكر 
شده است. خانم‌هایی که با بدحجابی خود باعث این اختلافات و یا حتی 
طلاق‌ها بوده‌اند، باید جوابگوی این رفتار خود در محضر خداوند باشند آیا 

حق‌الناسی از این بالاتر هست؟! 
مسئله به اینجا هم ختم نم‌یشود چرا که بعضی از فرزندان ب‌یگناه این 

ّ عَزَّ وَ جَلَّ انَفَْقَ فيِ باَطِلٍ  روی عن الصادق»ع« قال:»مَنْ مَنَعَ حَقّاً لَِ
مِثْليَْهِ«.)1(

از امام صادق»ع«در روایتي منقول است که حضرت فرمودند: کسانی 
که حقوق الهیّه را ادا نمک‏ینند، بدانند که در نظام قضای الهی اینچنین 
رقم خورده اســت که دو برابر آن را در باطل مصرف خواهند کرد؛ مثلًا 
در امور مالی، در باب انفاق‏های واجب و مستحب اگر یک تومان از حقّ 
الهی را که باید در راه خدا مصرف كند، ندهد، بداند که دو تومان در راه 
باطل مصرف خواهد کرد؛ چون آنچه را که در راه حقّ باید مصرف مک‏یرد 

را منع نموده است. نظیر این روایت، روایات متعدّد داریم. 
در روایت دیگری از امام کاظم»ع« منقول است که حضرت فرمودند:  
«)بحارالانوار  ، فَتُنْفِقَ مِثْليَْهِ فيِ مَعْصِيَةِ الَلّ »إيِاَّكَ انَْ تمَْنَعَ فيِ طَاعَةِ الَلّ

ج75،ص320(
بپرهیز از اینکه آنچه در راه خدا باید صرف شــود را، مصرف نکنی! 
چرا؟جهتش این است که دو برابر آن‏ را در راه معصیت خدا خرج خواهی 
کرد. در روایت اوّل حضرت فرمودند: »فيِ باَطِلٍ مِثْليَْهِ«، اینجا دارد: »مِثْليَْهِ 
«.در نظام قضای الهی، این‏طور رقم خورده اســت. خیال  فيِ مَعْصِيَةِ الَلّ
نکنی اگر حقوق الهیّه را ندادی، این برای تو ذخیره‏ای خواهد شــد. نه! 
خدا دو برابرش چاله درســت مک‏یند. چاله‏هايي را هم که درست کرده 

همه‏اش باطل و معصیت خواهد بود. 
* پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(

ـــــــــــــــــ
)1( وسائل الشیعه، ج 9 ص 43 روایت 11480 – کافی ج 3 ص506 

یا عبادی! »اعبدونی فیما امرتکم، و لاتعلمونی بما یصلحکم، 
فانی اعلم به، و لا ابخل علیکم بمصالحکم.«

خدای متعال در حدیث قدسی م‌یفرماید: ای بندگان من! عبادت کنید 
مرا در آنچه شــما را به آن امر کرده‌ام و تعلیم من نکنید به آنچه صلاح 

شما است. زیرا من به مصالح شما داناترم و درباره آنها بخل نم‌یورزم.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- سخن خدا )کلیات احادیث قدسی(، آیت‌الله سیدحسن شیرازی، 
ص 192

عل‌یبن عبدالعزیز م‌‌‌یگوید: امام صادق)ع( روزی از من احوال عمربن 
مســلم را پرسید. عرضه داشتم: فدایت شوم، او از تجارت دست برداشته 
و به عبادت و نماز و دعا روی آورده اســت. امام فرمود: »وای بر او! آیا او 
نم‌یدانــد که هر کس به دنبال دنیا و کســب روزی حلال نرود، دعایش 

مستجاب نخواهد شد.« 
ســپس امام فرمود: »هنگامی که آیه »من یتق‌الله یجعل له مخرجا و 
یرزقه من حیث لا یحتســب« )طلاق -3( نازل شد، تنی چند از اصحاب 
پیامبر)ص( از کســب و کار دســت کشیده و درها را به روی خود بسته، 
مشــغول عبادت شــدند تا خداوند متعال روزی آنان را از طریق عبادت 
برساند. هنگامی که رســول اکرم)ص( خبردار شد، آنان را احضار کرد و 
فرمود: شما به چه انگیزه‌ای از کسب و کار دست کشیده و از جامعه فاصله 
گرفته و به عبادت پرداخته‌اید؟! گفتند: یا رســول‌الله! خداوند روزی ما را 
تکفل کرده و ما هم به عبادت او روی آورده‌ایم! رســول خدا فرمود: »انه 
من فعل ذلک لم یستجب له، علکیم بالطلب« هر کس چنین کند دعای 

او پذیرفته نخواهد شد، بر شما باد به طلب و کسب )روزی و درآمد(.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- تهذیب الاحکام، ج 6، ص 323

)بدان ای سالک راه خدا!( از این خواب برخیز و تیقّظ و تنبه پیدا کن 
)از خواب غفلت بیدار شــو(. بدان که مســافری و دارای مقصدی. مقصد 
تو عالم دیگر است و تو را از این عالم خواهی نخواهی م‌یبرند.  اگر تهیه 
سفر و زاد و راحله آن را دیدی، در این سفر درمانده نشوی و در این سیر 
بیچاره نشــوی. و الا فقیر و بیچاره و بینوا گردی و خواهی رفت به سوی 
شقاوتی که ســعادت ندارد، ذلتی که عزت ندارد، فقری که غنا دنبالش 
نیســت، عذابی که راحتی ندارد، آتشی که خاموشی پیدا نکند، فشاری 
که برطرف شدن ندارد، حزن و اندوهی که خوشحالی در پی آن نیست، 

حسرت و ندامتی که آخر ندارد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 176

پرسش: 
راه دريافــت الطاف و امدادهاى الهــى از منظر قرآن کریم 

چيست؟
پاسخ: 

در ‌قــرآن براى دريافت الطاف و امدادهای الهى، راه‌هاى زيادى بيان 
شده است، از جمله:

1. ايمان، قرآن مى‏فرمايد: خداوند دوست و سرپرست مؤمنان است و 
آنان را از هرگونه ظلمات و تاريكى‏ها به سوی نورنجات‏ مى‏دهد. »الّل ولى 

الذّين آمنوا يخرجهم من الظّلمات الى النّور« )بقره ـ 257(
2. قرآن نورى است كه تدبرّ و تلاوت آن، انسان را از تحيّر و بن‏بست 
نجات مى‏دهد. »أفَلا يتََدَبرَُّونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلي‏ قُلُوبٍ أقَْفالهُا« »آیا آنها در 
قرآن تدبرّ نمک‌ینند، یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟!« )محمد - 24(
3. علم و فكر و مشورت هر كدام سهم وافرى در هدايت انسان دارند. 
»وَ أمَْرُهُمْ شُــوري‏ بيَْنَهُمْ« »و کارهایشــان به صورت مشورت در میان 

آنهاست« )شوری - 38(
قُوا الَلّ يجَْعَلْ لکَُمْ  4. قرآن، تقوا را وســيله‏ كسب نور مى‏داند، »إنِْ تتََّ
فُرْقاناً« »اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، برای شما وسیله‌ای جهت 
جدا ســاختن حق از باطل قرار م‌یدهد )روشن‌بینی خاصّی که در پرتو 

آن، حق را از باطل خواهید شناخت(« )انفال - 29( 
5. جهاد و تلاش وسيله‏ راهگشايى‏هاى الهى است، »و الذين جاهدوا 
فينا لنهدينّهم ســبلنا ...« »و آنها کــه در راه ما )با خلوص نیّت( جهاد 
کنند، قطعاً به راه‌های خود، هدایتشان خواهیم کرد« )عنكبوت - 69(، 
»ان تنصروا الّل ينصركم« »اگر )آیین( خدا را یاری کنید، شــما را یاری 

مک‌یند.« )محمّد - 7(
6. اگر راهى را براى مردم بگشاييم، گشايش‏هايى را از جانب خداوند 
دريافت مى‏كنيم. »فافسحوا يفسح الّل لكم« »وسعت بخشید، خداوند ) 

بهشت را ( برای شما وسعت م‌یبخشد.« )مجادله - 11(
7. اســتغفار و توبه از گناهان، رمز دريافت نعمت‏هاى الهى اســت، 
»اســتغفروا ربكّم ... يرســل السّــماء عليكم مدراراً« »و‌ای قوم من! از 
پروردگارتان طلب آمرزش کنید، ســپس به سوی او بازگردید، تا )باران( 

آسمان را پی در پی بر شما بفرستد.« )هود - 52(
8. ايمان و عمل‏صالح، كليد محبوبيت است، »انّ الذين آمنوا و عمل 
الصّالحات سيجعل لهم الرحمان ودّا« »مسلّماً کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده‌اند، خداوند رحمان محبّتی برای آنان در دلها 

قرار م‌یدهد!« )مريم - 96(
9. شهامت و جرأت در انجام وظيفه، راههاى جديدى را بر روى انسان 
« »از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما  باز مى‏كند. »اتقَُّوا الَلّ وَ يعَُلِّمُکُمُ الَلّ

تعلیم م‌یدهد.« )بقره - 282(
10. پدر و مادر و نياكان با ايمان، زمينه‏ كاميابى فرزندان آنهاســت، 
دو پيامبر )موسى و خضر( ديوار خرابه‏اى را رايگان براى يتيمانى تعمير 
كردند تا گنجى كه از طرف پدر صالح آنان‏ ذخيره شــده بود، به نااهلان 
نرسد. »و كان أبوهما صالحا« )كهف - 82( چون پدرشان صالح و نيكوكار 

بود، خداوند از طريق آن دو پيامبر، به نسل او خير رساند.

بنده باشید
 و برای خدا تکلیف تعیین نکنید!

لزوم تلاش برای کسب روزی حلال

شرایط دریافت امدادهای الهی

سالک الهی توشه سفر آخرت را 
تدارک می‌بیند

تاوان امتناع
 از پرداخت حقوق الهی

خانواده‌ها و مشــکلاتی که به‌صورت ادامه‌دار برای این خانواده‌ها به‌وجود 
م‌یآید نیز مانند اعمال ما تاخر م‌یباشد و شخص بدحجاب باید جوابگوی 
گناهانی  باشد که شاید تا سالیان دراز بعد از مرگش باعث بوجود آوردن 

آن بوده است.
بنابراین بدحجابی و ب‌یحجابی باعث تحریک است و صد البته تحریک 

عواقب خود را دارد: 
تضعیف ایمان و تقوا میان مردم، گناه‌های جنسی و اخلاقی، تجاوزها، 

الفاظ ریکک و زشت تند‌خو‌ییها و ترویج مسابقه مد و چشم و همچشمی 
در نمایاندن لباس و تحریک در به اشتراک گزاردن زیبا‌ییهای جسمی و در 
معرض قرار دادن آن، تنها پاره‌ای از گناهان ناشی از بدحجابی و بدپوششی 
است که همه تضییع حق‌الناس بوده و شخص باید در محضر الهی در روز 

قیامت جوابگوی اشخاص زیادی باشد.
البته در سال‌های اخیر متاسفانه مقدار حجاب و پوشش سلیقه‌ای شده 
و این مطلب باعث شده طیف نسبتا وسیعی از بانوان در تشخیص حجاب 

واقعی به اشتباه بیفتند. 
حجاب واقعی همان اســت که از نظر مراجع تقلید شــخص باید به 
هنــگام نماز رعایت کند یعنی همانطور که به هنگام نماز حتی یک موی 
خانم‌ها اگر پیدا باشد، نماز باطل م‌یشود، در بحث حجاب هم پوشیدگی 

مو باید کامل باشد.
از طرف دیگر نوع حجاب نیز متاسفانه سلیقه‌ای شده و در این راستا 
مانتوها و ساپورت‌های رنگارنگ و چسبان و روسر‌یها و شال‌ها و کفش‌هایی 
که جلب توجه مک‌ینند، افراد را دچار تزلزل در نوع حجاب مک‌یند لکین آیه 
31 سوره نور هرگونه بهانه‌ای را از بین م‌یبرد و از زنان خواسته شده که زیور 
و زینت خود را آشکار نسازند که همانا منظور حجابی است که جلب توجه 
نکند و صد البته آرایش‌های مختلف و اســتفاده از عطر و ادکلن در معابر 
عمومی و هر چیزی که باعث جلب توجه شود از این قاعده مستثنی نیست. 
در این‌باره رسول خدا)ص( فرمودند: هر زنی كه خود را خوشبو نماید 
و از منزل خارج شــود تا زمانی كه برم‌یگردد مورد لعنتِ )خدا و ملائكه( 

قرار م‌یگیرد. )بحارالانوار، ج 100، ص247( 
بنابرایــن بد حجابی و ب‌یحجابی گناهی اســت که ثمرات شــوم آن 
جامعه را فاســد مک‌یند و گناهی که جامعه را فاسد مک‌یند ضایع کردن 
حق‌الناس است، در انتها با حدیثی از رسول گرامی اسلام)ص( این نوشتار 

را پایان م‌یبریم:
بین مردان و زنان نامحــرم جدایی ایجاد کنید زیرا هنگامی که آنان 
رو‌درروی کیدیگر قرار گرفتند و با هم ارتباط داشتند، جامعه به دردی مبتلا 
خواهد شد که درمان نخواهد داشت. )مستدر‌کالوسایل، ج 14، ص 246(  

جامعه قرآنی جامعه تعلیلی است. به این معنا که هر چیزی که تعلیم 
داده و گفته م‌یشود، با تبیین تعلیلی همراه است. این گونه است که در 
آیات قرآن برای هر حکم و آموزه‌ای، علل و چرایی آن بیان م‌یشــود و 
حکمت‌ها و اهداف و فلسفه احکام تبیین م‌یگردد؛ زیرا برای ایجاد انگیزه 
در انجام کاری باید با بیان علت و حکمت و فلسفه، شخص را برای انجام 
آن آماده کرد. این‌گونه است که در آیات و روایات همواره علل و فلسفه 
احکام گفته م‌یشــود و کتاب‌هایی از جمله علل‌الشــرایع مرحوم شیخ 
صدوق در این باره نوشته شده که روایات و آیات مربوط به علل و فلسفه 

احکام را توضیح م‌یدهد و حکمت و هدف هر حکمی را بیان مک‌یند.
داشتن یک جامعه قرآنی مستلزم داشتن جامعه‌ای عقلانی است. از 
این رو حتی در مســئله تقلید و پذیرش اســوه، به این نکته توجه داده 
م‌یشود که این تقلید و الگوگیری باید براساس مبانی عقلانی و سازگار 
با آن باشــد. اگر حضرت ابراهیم)ع( یا حضــرت محمد)ص( به عنوان 
اسوه و سرمشق معرفی م‌یشود، به دلیل مبانی عقلانی است که پشت 
ســر این فرمان و حکم به وجوب تقلید و الگوپذیری از آنان وجود دارد.

)احزاب، آیه 21(
خداوند در آیه 10 سوره ملک از دوزخیان، علت دوزخ‌یشدنشان را 
ا فیِ أصَْحَابِ  ا نسَْــمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا کُنَّ این گونه نقل مک‌یند: وَ قَالوُا لوَْ کُنَّ
ــعِیرِ؛ و گویند: »اگر شــنیده بودیم یا تعقّل کــرده بودیم در میان‏  السَّ

دوزخیان نبودیم.«
در ایــن آیه با تاخیر در کاربرد تعقل پس از اســتماع به این نکته  
لطیف توجه م‌یدهد که حتی شنیده‌ها را باید تعقل کرد و در محتوا و 
مفاد آن اندیشــه نمود. این راهی است که جامعه قرآنی نشان م‌یدهد. 
پس بر اساس این آیه و آیات بسیار دیگری که در قرآن بر تعقل و تفکر 
تایکد دارد )رعد، آیه 4؛ نحل، آیات 12 و 67(، جامعه قرآنی یک جامعه 
عقلانی و تفکری و تعقلی است. شیک نیست که جامعه عقلانی همواره 
در هر مطلب و هر کاری به علل و چرایی و فلســفه آن توجه دارد و با 

تقلید کورکورانه و تکرار و تواترسازی در دام نم‌یافتد.
اما یک جامعه غیرقرآنی به جای آنکه تعقل و تفکر را اصالت بخشد 
و بــه مردم بیاموزد تا برای هر کاری علت‌جویی و علت‌خواهی کنند، به 

تبلیغ و تکرار یک مطلب رو‌م‌یآورد.
به عنوان نمونه در مسائل تغذیه به جای آنکه علل و چرایی مطلوب 
بودن یک ماده غذایی بیان شــود، با تکرار و تواترسازی و افکارسازی به 
جای تفکر گرایی، مردم را به خرید یک کالا یا ماده غذایی تشــویق و 
ترغیب مک‌ینند. در حقیقت ابزار تبلیغ، ابزار تحمیق جامعه است. مردم 
با تبلیغ رسانه‌ها و ابزارهای رسانه‌ای گمراه م‌یشوند و به جای تعقل و 

تفکر، به تقلید کشیده م‌یشود.
در مسائل سیاســی نیز تکرار مکرر عناوین از طریق بازی رسانه‌ای 
غرقه‌سازی، مردم را به تصمیماتی سوق م‌یدهد که اهداف تبلیغ گران را 
بر‌آورده م‌یسازد. گفتمان‌سازی دروغین انجام م‌یدهند و به جای تفکر، 
به مردم فکر و اندیشه آماده م‌یدهند. دقیقا همان کاری را مک‌ینند که 
در غذافروشــ‌یهای آماده انجام م‌یگیرد. مردم نه تنها ماه‌یگیری یاد 
نم‌یگیرند و آشــپزی نم‌یآموزند، بلکه هر ماهی مرده و بیمار و غذای 
نامطلوبی را در دست مشــتری م‌یگذارند و مشتری چون نم‌یداند به 

همین رضایت م‌یدهد.
در مسائل آموزشی نیز به جای تعلیم چگونه فکر کردن و تفکر و تعقل، 
در مدارس و دانشگاه‌ها به دانش‌آموز و دانشجو فکر و اندیشه م‌یدهند 
که ‌ای کاش فکر و اندیشــه بود، بلکه چیزی را به جای فکر و اندیشــه 
م‌یدهند. حتی اگر فکر و اندیشه بدهند، دردی را درمان نمک‌یند؛ زیرا 
جامعه را عقلانی نم‌یســازد و راه تفکر و تعقل را نم‌یآموزد. این گونه 

است که دانشجویان ما به جای تفکر و تعقل دنبال اندیشه‌ها م‌یروند.

اولویت تبلیغ یا تعلیل در جامعه؟!

بر اســاس آموزه‌های قرآنی، عمل برای عامل اســت؛ به این معنا 
که هر عمل و کردار انســانی با وجود او آمیخته م‌یشود و در جان و 
هویت و وجودش تاثیر مستقیم م‌یگذارد. از این رو انسان خودش را 
م‌یســازد. به این معنا که افکار  و  رفتاری که دارد حقیقت وجودی 
و هویت وجود‌یاش را م‌یســازد و این گونه اســت که انسانی که در 
قیامت وارد صحنه م‌یشود همان انسانی است که خود شخص خودش 

را ساخته است.
به سخن دیگر، انســان قیامتی، سازه انسان دنیوی است؛ همان 
طوری که بهشت و دوزخ هر انسانی اختصاصی اوست، زیرا حورالعین و 
درخت و کاخ و قصور و آب و نهر و چمن و مانند آنها، سازه‌هایی انسانی 
اســت که هر کسی با اعمالش ساخته است. بدین جهت پیامبر)ص( 
م‌یفرماید: الجنه قیعان )عوالي اللئالي، ج4، ص8(؛ بهشــت بیابان و 

هرچه کنی به خود کنی

در آیات قرآن از دو نوع گریه سخن به میان آمده  است: 1. گریه 
با عاملیت غم و حزن؛ 2. گریه با عاملیت سرور و شادی

هر چند خداوند بصراحت منشأ و خاستگاه خنده و گریه بشر 
را خود، دانسته و م‌یفرماید: و انه هو اضحک و ابیک؛ و به راستی 
که او همان کسی است که م‌یخنداند و م‌یگریاند.)نجم، آیه 43( 

اما عواملی را به عنوان خنده و گریه مطرح مک‌یند.
مهم‌ترین عوامل گریه ،دو دسته از هیجانات در نفس انسانی است 
که در تضاد کامل با هم قرار دارند: هیجان شادی و هیجان اندوه.

البته اینکه چه چیزی باعث م‌یشود تا هیجان شادی یا اندوه در 
شخص بروز کند خود مطلبی است که قرآن به عنوان زمینه ها و 
بسترهای ایجادی هیجان شادی و هیجان اندوه به آن اشاره مک‌یند.
به عنوان نمونه هیجان شــادی ممکن اســت به سبب خبری 
بشــارت‌بخش ایجاد شود. اگر این خبر بشارت‌بخش و مژده‌آفرین 
دور از انتظار باشــد شــخص به سبب تعجب و شگفتی که به وی 
دست م‌یدهد، هیجان‌زده شده و از روی شادی اشیک از چشمانش 
سرازیر م‌یشود که از آن به اشک شادی و گریه شادی یاد م‌یشود؛ 
اما اگر این خبر غیر‌منتظره درباره از دست رفتن عزیزی چون فرزند 
و پدر و مادر و یا فراق معشوق و محبوبی باشد، هیجانی از اندوه در 
دل او به وجود م‌یآید که موجب سرازیر شدن اشک غم م‌یشود.

تفاوت اشــک شادی با اشــک غم در این است که اشک غم و 
اندوه، گرم و شور است و موجب کوری م‌یشود چنانک‌ه چشمان 
یعقوب)ع( به سبب شــدت فراق فرزند و تسویل فرزندان دیگر و 
شــدت اندوهی که از این امور به او دست داده بود، نابینا م‌یشود 
)یوسف، آیه 84(‌؛ اما اشک شادی که از آن به قره‌عین یاد م‌یشود‌، 
خنک و شیرین است و موجب چشم روشنی م‌یشود.)فرقان، آیه 

74؛ سجده، آیه 17(

گریه غم و شادی

مضرّات دنیوی و اخروی غفلت از خداوند
سوّم: خواری دنیوی و 

عذاب اخروی
در آیه ذیل خداوند متعال 
ستم پیشــگی و عدم امنیّت و 
خواری دنیوی و عذاب اخروی 
را به افرادی وعید م‌یدهد که 
مانع از یاد خداوند در مساجد 
م‌یشوند زیرا که فلسفه ایجاد 
یاد  اماکن مذهبی  مســجد و 

خداوند متعال است.
از  ســتمكارتر  »كيســت 
آنكه نگذاشــت كه نام خدا در 
مســجدهاى خدا برده شود، و 
در ويران ساختن آنها كوشيد؟ 
روا نيست در آن مسجدها جز 
بيمناك و ترسان داخل شوند 
و نصيبشــان در دنيا خوارى و 
در آخرت عذابى بزرگ است« 

)بقره- 114(
ودر مــورد عــذاب غافلین 
از یــاد خداوند در آیه‌ای دیگر 
آورده شده است که: )لنَِفْتِنَهُمْ 
فيــهِ وَ مَنْ يعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبهِِّ 
يسَْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً(‏ »و هر كه 
از ذكر پروردگارش اعراض كند 
او را به عذابى دشوار دراندازد« 

)جن- 17(
 واژه صعــد در آیه، صفت 
برای عذاب قرار گرفته اســت 
و دلالت بر بزرگی و سهمگین 

بودن عذاب دارد.
چهارم: نفاق

طبق آیه 142 ســوره نساء 
»منافقان خدا را فريب مى‏دهند، 
و حــال آنكه خدا آنها را فريب 
مى‏دهد. و چون به نماز برخيزند 
با اكراه و كاهلى برخيزند و براى 

حزب شیطان م‌یگردد.
ششم: عدم همراهی 

پیامبر)ص(، پیروی از هوای 
نفس، اسراف در کار

در آیه )...وَ لا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلنْا 
قَلبَْهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتبََّعَ هَواهُ وَ كانَ 
أمَْــرُهُ فُرُطاً( »از آن كه دلش را 
از ذكر خود بى‏خبر ساخته‏ايم، 
و از پى هواى نفس خود مى‏رود 
و در كارهايش اسراف مى‏ورزد، 
پيــروى مكن« )کهــف ـ 28( 
خداوند متعال سه اثر و نتیجه 
را در غفلــت از یاد خود مطرح 

مک‌یند:
است  عبارت  اوّل:  ویژگی 
از عدم همراهــی پیامبر)ص(؛ 
)از کســی که دلــش را از ذکر 

برابر با خســران و زیان دانسته 
شده است.

نکته جالب در این آیه آنکه: 
یاد خداونــد به قدری اهمیّت 
دارد که، حتّی نزدیک‌ترین افراد 
یعنی فرزندان هم نباید مانع از 
آن شــوند. البتّه این به معنای 
رهــا کردن فرزند و عدم تدبیر 
امــور آنها نم‌یباشــد پس هر 
شخصی تربیّت و امورات فرزند 
را بر عهده م‌یگیرد ولی در عین 
حال دلش و انسش با خداست 
و فرزند ســبب غفلت شخص 
نم‌یگردد؛ نمونه بارز این حالت 
در حضــرت ابراهیم)ع( نمود 
پیــدا کرد که وقتــی از طرف 
خداوند متعال بــه وی امر به 
ذبــح فرزندش اســماعیل)ع( 
شد، ایشــان محبّت و یاد خدا 
را بــر محبّت فرزندش ترجیح 
داده و امــر خداوند را اطاعت 
کرد. قرآن داستان را این گونه 

مطرح کرده است:
»چون با پدر به جايى رسيد 
كه بايد به كار بپردازند، گفت: 
اى پسركم، در خواب ديده‏ام كه 
تو را ذبح مى‏كنم. بنگر كه چه 
مى‏انديشى. گفت: اى پدر، به هر 
چه مأمور شده‏اى عمل كن، كه 
اگــر خدا بخواهد مرا از صابران 
خواهى يافت. چون هر دو تسليم 
شدند و او را به پيشانى افكند، 
ما ندايش داديــم: اى ابراهيم، 
خوابت را به حقيقت پيوستى. 
و ما نيكوكاران را چنين پاداش 
مى‏دهيم.  اين آزمايشى آشكارا 
بــود. و او را بــه ذبحى بزرگ 

خودنمايى نماز برپا م‌یكنند و 
در نماز- جز اندكى- خداى را 
ياد نكنند« بیــن نفاق و عدم 
یاد خدا ارتباط تنگاتنگ وجود 
دارد. بــا توجّه به آیه مذکور به 

سه نکته دست می‌یابیم: 
الف( منافقان در نماز اکراه 
داشــته و سستی مک‌ینند که 
نشانگر گریز از یاد خدا م‌یباشد؛ 
زیرا آنکه مشــتاق یــاد خدا و 
مناجات با اوســت به نماز که 
مصداق بزرگ یاد خداست شوق 

نشان خواهد داد.
ب( بــرای خودنمایی و ریا 
نماز م‌یگذارنــد نه برای خدا. 
به عبارت دیگر برای یاد مردم 
نماز م‌یگذارند نه برای یاد خدا.

ج( ارتبــاط و یاد خدا برای 
منافقــان در قلـّـت و ناچیزی 
است )وَ لا يذَْكُرُونَ الَلّ إلِاَّ قَليلًا( 

)همان(
بنابرایــن با توجّه به ســه 
نکته‌ای که گذشت درمی‌یابیم 
که هر چه یاد خدا در انســان 
شــدّت و قوّت گیرد، به همان 

میزان نفاق کم رنگ‌تر م‌یگردد.
پنجم: هدف شیطان

خداوند در آیه 91 ســوره 
مائده »شــيطان مى‏خواهد با 
شــراب و قمار ميان شما كينه 
و دشــمنى افكند و شما را از 
ياد خدا و نماز باز دارد، آيا بس 
مى‏كنيد؟« سعی شیطان آنست 
که انسان را از مسیر بندگی و 
عبودیتّ الهی خارج سازد و یکی 
از اهداف شیطان در این فرایند، 
کم‌رنگ کــردن و از بین بردن 
یاد خداونــد متعال در زندگی 
انسان‌ها م‌یباشد؛ چنانچه آیه 
فوق الذّکر بر آن دلالت مک‌یند.

همچنین در آیه 19 سوره 
مجادله آمده است: »شيطان بر 

از  پیــروی  دوّم:  ویژگی 
هوای نفــس؛ )وَ اتبََّعَ هَواهُ( در 
قلبی که یاد خدا نیست، خداوند 
محبوب آن قلب نم‌یباشد زیرا 
که یاد هر چیزی فرع بر محبّت 
به آن شیء است. پس ضدّ آنکه 
محبّت هوای نفس و دنیا است 
جایگزین م‌یشود و چنین کسی 
از هــوای نفس خویش پیروی 

مک‌یند. 
ویژگی ســوّم: اسراف و 
عدم تعادل م‌یباشــد: )وَ كانَ 

أمَْرُهُ فُرُطاً(.
هفتم: هلاکت و خسران

خداوند در آیه 18 ســوره 
»گويند:  م‌یفرمایــد:  فرقــان 
منزهى تو. ما را ســزاوار نبوده 
است كه جز تو كسى را به يارى 
گيريم. تو خود آنها و پدرانشان 
را برخــوردار ســاختى، چنان 
كه يــاد تو را فراموش كردند و 
مردمى شدند به هلاكت افتاده«

از نتایج غفلــت از خداوند، 
هلاکت است. چنانچه ملاحظه 
م‌یشود در آیه فوق، جمله )كانوُا 
قَوْماً بوُراً( مترتبّ بر جمله )حَتَّى 
كْرَ وَ كانوُا قَوْماً بوُراً( شده  نسَُوا الذِّ
و بعد از آن ذکر شــده است که 
دلالت بر این دارد که غفلت از 
خداوند سبب هلاکت شده است. 
در آیه دیگری چنین آمده 
است: »اى كســانى كه ايمان 
آورده‏ايد، اموال و اولادتان شما 
را از ذكر خدا به خود مشــغول 
ندارد، كه هر كــه چنين كند 
زيانكار اســت« )منافقون- 9( 
غفلــت از خدا و فراموشــی او 

آیات  )صافات-  بازخريديــم«. 
)107-102

هشتم: گمراهی آشکار
در آیه )فَوَيلٌْ للِقْاسِيَةِ قُلُوبهُُمْ 
مِنْ ذِكْــرِ الَلّ أوُلئِكَ في‏ ضَلالٍ 
مُبينٍ( »واى بر سخت‏دلانى كه 
ياد خدا در دلهاشان راه ندارد، 
كه در گمراهى آشكار هستند« 
)زمــر- 22( دو مطلب درباره 
افرادی که قلب هایشان خالی 
از یاد خداست مطرح شده است. 
اوّل اینکه به چنین اشــخاصی 
واژه »ویل« نســبت داده شده 
است؛ که نوعی نفرین شمرده 
م‌یشود و دوّم آنکه در انتهای 
آیه خداوند متعال م‌یفرمایند که 
این چنین اشخاصی در ضلالت 

و گمراهی آشکار هستند.
نهم: اعراض پیامبر)ص(

)فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلىَّ عَنْ 
نيْا(  ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُِدْ إلِاَّ الحَْياةَ الدُّ
»حال که چنین است از کسی 
که از یاد ما روی م‌یگرداند و جز 
زندگی مادی دنیا را نم‌یطلبد، 
اعراض کن!« )نجم- 29( در این 

آیه خداونــد متعال با فعل امر 
)أعْرِضْ( به پیامبر)ص( دستور 
م‌یدهــد از افرادی کــه از یاد 
خداوند گریزان و دور هستند، 
اعــراض کند و ایــن مطلب به 
وضوح اهمیّت یــاد خداوند را 
گواه م‌یباشد و در ادامه آیه آمده 
اســت که )وَ لمَْ يرُِدْ إلِاَّ الحَْياةَ 
نيْا( گویا رابطه‌ای بین اعراض  الدُّ
از یاد خدا و اراده و دوستی دنیا 
وجود دارد که هر چقدر حبّ به 
دنیا افزون گردد، اعراض از یاد 

خدا بیشتر م‌یشود. 
دهم: ویژگی کافران

خداوند متعال در سوره کهف 
آیه 100 م‌یفرمایند: )وَ عَرَضْنَا 
مَ يوَْمَئذٍ للِّكَْافرِِينَ عَرْضًا( )و  جَهَنَّ
در آن روز جهنم را به كافران، 
چنان كه بايد، نشــان خواهيم 
داد( و سپس در آیه بعدی غفلت 
از خداوند را یکی از ویژگ‌یهای 
آنها م‌یشــمارد: )الذَّينَ كانتَْ 
أعَْيُنُهُمْ في‏ غِطاءٍ عَنْ ذِكْري وَ 
كانوُا لا يسَْتَطيعُونَ سَمْعاً( »آن 
كسان كه ديدگانشان از ياد من 
در حجاب بوده و توان شنيدن 

نداشته‏اند« )کهف-101( 
همچنین در آیــه )قُلْ مَنْ 
يكَْلؤَُكُــمْ باِللَّيْــلِ وَ النَّهارِ مِنَ 
حْمــنِ بلَْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبهِِّمْ  الرَّ
مُعْرِضُونَ( »بگو كيست آن كه 
شما را شب و روز از قهر خداى 
رحمان حفــظ مى‏كند؟ با اين 
همه از يادكردن پروردگارشان 
اعراض مى‏كنند« )انبیاء- 42( 
اعراض از یاد خدا از اوصاف کفّار 

دانسته شده است. 

آنها چيره شده است و نام خدا 
را از يادشان برده است. ايشان 
حزب شــيطانند. آگاه باش كه 
حزب شيطان زيان كنندگانند«. 
این آیه نیز به وضوح م‌یرساند 
که یکی از اهداف شیطان ایجاد 
غفلت از یاد خداست و زمانی که 
یاد خدا از میان رفت، شخص از 

خود ب‌یخبر ســاخته‌ایم( زیرا 
رســالت پیامبــر )ص( عبارت 
اســت از کیتاپرســتی و انجام 
دادن اعمال و مراســم مذهبی 
که توأم با یاد خداست و چنین 
رسالتی با همنشینی و اطاعت از 
افرادی که از یاد خداوند گریزان 

هستند، ناسازگار است.

   علی قنبریان

  مجید صباغیان هاتف

دشتی است که هیچ چیزی در آن نیست و انسان با اعمال صالح خود 
از تســبیحات و مانند آن، آن بهشتش را م‌یسازد. این گونه است که 
بهشت هر انسانی مطابق اعمال اوست و براساس »جزاء وفاقا«، نوعی 

تناسب میان عمل و جزاء وجود دارد.)نباء، آیه 26(
خداوند براســاس همین اصل م‌یفرماید: إنِْ أحَْسَــنتُمْ أحَْسَنتُمْ 
لِنَفُسِــكُمْ وَ إنِْ أسََأْتمُْ فَلهََا؛ اگر نيكى كنيد، به خود نيكى كرده‏ايد و 

اگر بدى كنيد، به خود بد نموده‏ايد.)اسراء، آیه 7(
این لام که در »لانفسکم و فلها« تکرار شده است، لام اختصاص 
اســت. به این معنا که عمل، عامل را م‌یسازد و هر عملی از خوب و 
بد برای خود عامل است. پس نباید لام اول را لام نفع دانست و گفت 
لام دوم از باب مشاکله آمده است وگرنه باید علیها م‌یآمد که بیانگر 

ضرر و زیان است.
از آیات قرآن به دســت م‌یآید که عمل آدمی هرگز عامل را رها 
نمک‌یند؛ چون جزو ذات او م‌یشــود. از همین روست که در این آیه 

لام تکرار م‌یشود تا بیانگر این اختصاص عمل با عامل باشد

آیا بد‌حجابی و بد‌پوششی 
تضییع حق‌الناس نیست؟


